
  کودکان زندان؛
 گفتگوی سيامک بهاری با مرضيه مهاجر

  ٨٣نشريه کودکان مقدمند شماره 
  

خودش می . رد پای رنجهای سالهای سياه زندان را بر چهره دارد. مرضيه مهاجر؛ زندانی سياسی سالهای شصت است
مختصر حرف .  گو کندمی خواهد سرگذشتش را باز.  راستش اصلا فرد سياسی نبودم،گويد وقتی مرا دستگير کردند

هر سوالی را با جمله ساده ای که .  همه ميدانند، فرضش اين است که موضوعی را که می خواهد باز گو کند،ميزند
 . خودت بهتر ميدانی گره ميزند و مرا از همراه کردن و بازبينی صحنه های دلخراشی که ديده است جدا ميکند

تی که سالهای شيرين زندگی با کودکانش را از او ربوده درحرفهايش موج بی آلايش حرف ميزند و چنان نفرت از حکوم
از سالهای دردناکی که با دخترک دوازده ساله اش آميرا در بندهای . ميزند که انگاری صدای انفجار خشمش را ميشنوی
   از جدا،گويد ميخواهد از دخترش ب،کمتر از خودش حرف ميزند. زندان اوين و قزل حصار سپری کرده است ميگويد

   کودکی ،کردن مادری از کودکش
 در زندانهای جداگانه ،آنها را در بندهای جداگانه! که شکنجه ميشود تا به ترور سران جمهوری اسلامی اعتراف کند

  .نگهميدارند
کان بازگويی کود. اين بازگويی خاطراتی است که ريسمانی از يادگارهای دلخراش و وحشت بار به هم مربوطشان ميکند

  .زندان
 همه ،انگار او.  دوباره سازی کند، گذشته تلخی را که بر او رفته است، آميرا حاضر نيست، دخترش،مرضيه ميگويد

 کودکی ،صندوقچه پر از حرمانی که پاسداران اسلامی. چيز را در پس پشت ديوارهای حافظه اش بايگانی کرده است
  . له و خونين در آن ريختند و تحويلش دادندمتلاشی شده اش را و آرزوهای کودکانه اش را مث

مرضيه گذشته ها را تا آنجا که به زندان و دستگيری خود و خانواده اش گره می خورد مانند گذشته بعيدی به ياد می 
  . اما ميفهمی که ميخواهد حقيقت رنجهای جانکاه آن دوران را يک بار ديگر بيازمايد تا باورشان کند. آورد

 ،از اينکه او را به گذشته دردناکی بر ميگردانم. گاه چنان ميلرزد که برای شنيدنش بايد تاب بياوری ،صدای مرضيه
حس مشترک عميقی که شيارهای ابديش بر روان . ميخواهم در همه لحظاتش خودم را شريک کنم. احساسی دوگانه دارم

  . شنونده چون زخمی ديرپا بجای می ماند
کدام پرتره . بی اختيار به ياد پرتره ای از غول رنج می افتم.  اصرار بی فايده است،ودميگويد نميخواهد عکسش چاپ ش

  . همه هيبت اين رنج و حرمان را ميتواند منعکس کند
 يکی از چند هزاران است که شقاوت و درندگی بی مانند جانيان وحشی حکومت اسلامی را شهادت ،مرضيه تنها نيست

  .ه به مصاحبه برميگرداندصدای مرضيه مرا دوبار. ميدهد
 

   دستگيری بچه ها چطور اتفاق افتاد؟، به کدام زندان رفتيد،چه موقع دستگير شديد: سيامک بهاری
 بچه ها را ، چند ماهی ميشد که از شهرستان به تهران آمده بوديم، سال هزار و سيصد و شصت:مرضيه مهاجر

من و شوهرم .  دوره از هر طرف خطر دستگيری وجود داشتميدانيد که آن. درمدرسه جديدی نامنويسی کرده بوديم
 . ولی پسر نوجوانمان فعال بود. فعاليت سياسی نداشتيم

پاسدارهای مسلح .  محکم درب را می کوبيدند، ناگهان سر و صدای عجيبی بلند شد، ما خوابيده بوديم،نيمه شب بود
 پسرم به محض اينکه سر و صدا بلند شد از ،ز را به هم ريختند همه چي،به يک آن. خيلی زياد بودند. ريختند توی خانه ما

 سراغ امير پسرم را ،من و شوهرم و آميرا دختر دوازده ساله ام را دستگير کردند. بالکن مثل قرقی بالا رفت و گريخت
ما آميرا را چر ادستگير ا. گفتند همگی بازداشتيم و بايد با آنها برويم.  و خيلی سوالهای ديگر.  گفتيم خبر نداريم،گرفتند

مثل گچ سفيد . آميرا چنان بهت زده بود که هيچ واکنشی نشان نميداد. کرده اند؟ اين بچه که از چيزی سر در نمی آورد
از .  داشت ديوانه ام ميکرد،اينکه دختر دوازده ساله ام چشم بند و دستبند زده شده است. شده بود و بدن نحيفش ميلرزيد

 فرياد زدم اين بچه را چرا دست بند ميزنيد؟ حرفهای رکيکی در پاسخ به خواسته ام ،دستش را باز کنندپاسدارها خواستم 
مرا آخر .  او را هم بردند، مرتضی را برده بودند توی اتاق ديگری،همسرم. آميرا را زودتر از ما از خانه بردند. شنيدم
 سوار بر يک بنز سياه رنگ کردند ، شانزده سال داشت که آنموقع، بعد از بازجويی مختصری در باره پسرم،از همه

 . کمی بعد توی راه چشم بند زدند
آنها مرا کجا ميبردند؟ دخترم چه ميشود؟ همسرم چه؟ پسرم امير الان . هرچه گفتم ميخواهيم با دخترم باشم تاثيری نداشت

 کجا ميتواند فرار ،بچه شانزده ساله است اما او فقط يک پسر، قوی و با بنيه بود،کجاست؟ او فقط شانزده سال داشت
  .باور کنيد چند بار فکر کردم که دارم خواب می بينم. ؟ همه چيز بسرعت برق اتقاق افتاد!کند

. حالم بشدت خراب بود.  چنان بوی تهوع آوری ميداد که بی اختيار چند بار اوغ زدم،پاسداری که کنارم نشسته بود
در : مدام ميپرسيدم  دخترم را کجا ميبريد؟ همان پاسدار با لحن بشدت زننده ای گفت. ه بوددستبند و چشم بند کلافه ام کرد

آميرا درچه حالی است؟ . اما دلهره امانم نميداد. ساکت شدم! ميبندمش. . .  گنديده ات را ببند و گرنه خودم .  . .  اون 
 که تازه از شهرستان آمده چه ميتوانسته کرده باشد که ،یآخر دختر بچه دوازده ساله اول راهنماي. چقدر بايد ترسيده باشد



من که اصلا . اصلا خودم را فراموش کرده بودم. دستگيرش کنند و با چشم بند و دستبند از مادر و پدرش جدايش کنند
کرده ؟ دلهره وضعيت آميرا ديوانه ام !اين کارها برای چيست. سر از هيچ سياستی درنمياوردم. فعاليت سياسی ندارم

  .همه وجودم پراز التهاب و ناباوری بود.بود
يعنی ! دخترم آنجا نبود. من را تحويل دادند.  بالاخره رسيديم،ماشين ايستاد. احساس کردم از سراشيبی تندی گذشتيم

 و مرا هل دادند. . . . فقط می گفتند حجابت را رعايت کن زنيکه . کجاست؟ هر چه خواهش و تمنا کردم بی فايده بود
  !توی يک سلول و ديگر هيچ

بازجويی من سه يا چهار روز بعد شروع . هرچه خواهش و تمنا ميکردم که خبری از دخترم به من بدهند بی فايده بود
ناگهان .  به نظر می آمد در انتهای راهرويی عريض بودم،به زحمت از زير چشم بند توانستم اطراف را نگاه کنم. شد

آميرا فقط جيغ ميزد و . آخر اينها چه موجوداتی هستند.  داشتند ازش سوال و جواب ميکردند.صدای جيغ آميرا را شنيدم
؟ انگار هر چه سياهی در ! به چه جرمی،بچه مرا بازجويی ميکردند. داشتم از هوش ميرفتم. . .  نميدانم ،ميگفت نميدانم

نميدانستم چه .   نور و رهايی وجود ندارداحساس می کردم هيچ روزنه ای به سوی. دنيا هست روی سرم آوار شده بود
  .انگار در يک کابوس تمام نشدنی دست و پا ميزدم. منگ بودم. اصلا معنی اين اتفاقات را نمی توانستم بفهمم. بايد بکنم

 از ، بازجوها فهميده بودند که من چيزی نميدانم،روزهای بازجويی مانند عذابی جانکاه به کندی دردناکی می گذشت
يک روز از پسرم بعنوان سردسته مجاهدين و روز بعد بعنوان سر دسته . ر و سوالات تکراری شان معلوم بودرفتا

آنچه را هم که ميدانستم . من واقعا چيزی نميدانستم.  اينها بی فايده بود،از شوهرم و ارتباطاتش. چريکها از من ميپرسيدند
 قيافه های عزيزشان مقابل چشمم مجسم ميشد و بسرعت برق ،رممی خواستند دوستان پسرم را نام بب. قطعا نمی گفتم

در آن لحظات پر هراس تنها چيزی که ميخواستم بدانم وضعيت آميرا . خبر ندارم. ميگفتم نميدانم. خودم محوشان ميکردم
 بازجويی هر روز و هر. چرا او را شکنجه ميکردند؟ از اين دخترک نحيف چه ميخواهند. تمام حواسم به او بود. بود

 باز جويی ، شايد هم عمدی،چندبار شايد اتفاقی. همراه با فرياد و گاها التماس من برای رهايی دخترک دوازده ساله ام بود
 آميرا را ،از اتاق بازجويی که بيرونم آوردند. يکبار چشم بندم کمی شل بود. من صدايش را ميشنيدم. ما پشت سر هم بود

باور کنيد درست شده بود مثل جسدی که در کفن پيچيده . به جای چادر. کشيده بودند روی سرش ملافه سفيدی ،ديدم
اين آميرای قشنگ من . عروسک مامان. عزيز دوردانه مامان. اين آميرای من است. قلبم از طپش داشت می ايستاد. باشند

 بی ،نميتوانستم روی پا بايستم. داشتند نگه، رو به ديوار،مرا به گوشه ای بردند! است که اينجوری توی ملافه پيچيده اند
، فلان کس رو تو رو تو کشتیمی شنيدم که  از او بازجويی ميکردند، بهش ميگفتند که بهشتی . اختيار روی زمين افتادم

در يکی از .  اعدام ميشیکنيم و اگه دروغ بگی آزادت میاو را ميترساندند و ميگفتند اگر راستش را بگی. کشتی
، تو بمب گذاری کردی، بردند و ميگفتند تو کدام را کشتیرا نام می ماموران شکنجه اسمهای اشخاصی ،يی هايشبازجو

گوييد ها هميشه الکی اين حرفها را به مردم میشما.  را نکشتم، بمب گذاری هم نکردمآميرا هم با گريه ميگفت من کسی
پاسدار گفت، تو فکر ميکنی . زنيدب بکشيد، چرا ديگه اين حرفها را میخواهيد ما را بکشيد خواگر می. و الان هم به من

؟ همهٔ شما گناه کاريد، همه شما آدمکش هستيد، به اين دليل شما را دستگير !آوريمکه ما آدمهای بيگناه را به اينجا می
ه مرا از ديدن جگر گوشه ام محروم  دلم ميخواست اين چشم بند لعنتی ک،شنيدماينها را می. ايمکرديم و به اينجا آورده

بچه ام .  من در راهرو بودم و آميرا در اتاق داشت بازجويی ميشد،يک بار ديگر مانند بار قبل. ميکند را تکه تکه ميکردم
؟ هنوز بفکر عروسکهايش بايد !اصلا او چه ميدانست سياست چيست.  شوکه شده باشد،بايد مات و مبهوت شده باشد

با خودم فکر می کردم . تل روی موهايش که اصلا دوست نداشت زير رو سری باشد. کشی دفتر مشقشبفکر خط . باشد
چند هفته است که لباس عوض نکرده؟ چند هفته است که حمام نکرد؟ چه ميخورد؟ کجا ميخوابد؟ به چه فکر می کند؟ 

است؟ چرا اينها با ما اينطوری ميکنند؟ موهايش را چند وقت است شانه نزده . جثه لاغرش چقدر بايد نحيف تر شده باشد
پسرم امير کجاست؟ فراری است؟ جايی برای خواب دارد؟ پول از کجا می آورد؟ مرتضی شوهرم را دارند شکنجه 

چنان گوشم را تيز ميکردم که شايد از . چه ميکند؟ صدای او را در هيچ راهرويی نشنيدم. ميکنند؟ حتما داغانش کرده اند
. صدای کسی را نمی شناختم. بيفايده بود.  صدای آشنايی را بشنوم،ی که نالان روی زمين کشيده ميشدصدای پای مجروح

 . فقط ميدانم تمام فکر و وجودم با آميرا بود
 ،اگر رهايش کنند بايد بفرستمش شهرستان.  همه چيز مرا به ياد او می اندخت،بمعنای واقعی کلمه داشتم ديوانه ميشدم

مادری با قلبی . تمام لحظات من شده بود. . .   آميرا ، آميرا،آميرا. ه من يا پدرش حتما امن تر استآنجا پيش خانواد
هيج بشری نميتواند اين رفتارها را تصور . دردمند و خاطری آشفته و بازجويی های مکرر و تحقير و توهين بی مانند

  .  بايد همان جا باشد، اين همان جهنمی است که می گويند.بارها به خودم ميگفتم اصلا اين جا نبايد کره زمين باشد. کند
به . عاقبت مرا به بند بردند. نميدانستم چند روز از دستگيری ما گذشته است. ديگر حساب روزها از دستم در رفته بود

سه .  خالی نبودما را در سالن هواخوری نگه داشته بودند بدليل اينکه در سلولها جای.  تعدادمان زياد بود، اوين٢٠٩بند 
هر شب . بدی بودآه که چه سالهای . ند که دستشويی برويم بعد ما را بر ميگرداندندآورددفعه در روز ما را بيرون می

  . ندآورد دويست تا دستگيری به زندان می،صد تا
ارها ارشاد شده ها گزارش خبرچينها و بقول پاسد. پرس و جو کردن کارساده ای نبود.  من همچنان از آميرا بی خبر بودم

. اما امکان تماس با او وجود ندارد.  در بند ديگری است،دخترم. اما بالاخره موفق ميشوم خبری گير بياورم. ميدادند
  .درهمين بين زندانم عوض ميشود و مرا به قزل حصار ميبرند



از يکی . او سه پسر داشت.  مثنی بودندنوه های خانم. در زندان قزل حصار که بوديم دو تا بچه دختر در بند ما بودند
. سه پسرش را اعدام کرده بودند. بود که در هواپيما پشت سر خمينی و همراه او بودپسرهای اين خانم از کسانی 
های در بندهای ديگر مادر. سه سال و ديگری شش ساله بودی خانم مثنی يکی نوه ها. عروسش هم که زير اعدام بود

 . هم سلولها عوض ميشد و هم بندها. گذاشتند ما پيش هم باشيمماموران نمی. ی بودندحامله هم زندان
وضعيت بچه ها طوری بود که ميفهميدند اينجا زندان است و متوجه بودند که همراه با مادر و مادر بزرگشان توی زندان 

 دنيای ، و چکار کردیکجا رفتیرون رفتی  بي،پرسيدندمی. دوست داشتند که با من صحبت بکننداين بچه ها خيلی. هستند
 ،کردم که مثلا رفتم پيک نيکمن هم براشون تعريف می. بيرون زندان را با کنجکاوی کودکانه شان بازسازی ميکردند

  .ها خوششون ميامد بچه،تاب بازی ميکرديم و از اين جور چيزها
 نه اسباب بازی داشتند و نه هيچ امکان ، بچه ها.کردم چون باعث غصه شان ميشداز زندان و مشکلاتش صحبت نمی

 به اين بچه ها توجه می ،هر کس در حد امکانات که چه عرض کنم در حد چيزی که در زندان داشت. غذايی ويژه ای
  .  کشمش و اين جور چيزها اگر پيدا ميشد را به اين بچه ها ميرساندند،خرما. کرد

  
   که چه اتفاقی برايشان افتاده؟بچه ها متوجه شده بودند: سيامک بهاری
فهميد که چرا مادربزرگش گريه ميکند برای  می، ساله بود۶ای که بچه. دقيقا بچه ها متوجه جريان بودند :مرضيه مهاجر
 ،در حرفهايشان چيزهايی مثل دادگاه. حتی بچه ها حرفهای زندان را ياد گرفته بودند. اعدام شده) پدر بچه(اينکه پسرش 

. بازی هايشان هم درناک بود.  تعزير و هر چه کلمات وحشتناک بود آموخته بودند و بکار ميبردند،هشتی ،زيرحکم
تا دنيا بداند اين دوران بر روح و روان اين کودکان چه تاثير مخربی . دنيای اين دو بچه واقعا بايد يک فيلم بزرگی بشود

  .گذاشته است
  

  ی؟ از  بچه های خودت باخبر بود:سيامک بهاری
پس از مدتی مجددا به اوين برگردانده .  بود که اطلاعی نداشتمهای خودم بيشتر از شش ماهیاز بچه :مرضيه مهاجر

لاجوردی گور به گور شده هم آنجا آمده بود برای سخنرانی . يک شب ما را به سالن حسينه بردند. ملاقات هم نداشتم. شدم
کرد و بعد يک لاجوردی سخنرانی .  حالم بد ميشود،نميخواهم که زياد بهش فکر کنم. و قرآن خواندن در زندان اوين

متوجه !  پسرم،آخوندی هم داشت مشتی چرت و پرت ميگفت که يکدفعه پسرها را بلند کردند و من چشمم خورد به امير
صدا زد مامان که يک پاسدار امير را از آنطرف کشيد و يک گفتم امير و او هم . شدم که او هم در زندان اوين است

. . . ها اين صحنه. ميخواستيم همديگر را بغل کنيم و ببوسيم. پاسدار ديگر من را از اين طرف، که همديگر را نبينيم
ر هم در زندان اوين است تازه فهميدم که امي. اما امکان ندارد. . . خواهم فراموششان کنم اما می. . .  برايم دردناکه خيلی 

 من را تا پای ،آنموقع به من بخاطر عدم همکاری حکم اعدام داده بودند و به من مفسد فی العرض ميگفتند! و من بی خبر
 من ،فکرش را بکنيد. حالا ديگر معلوم شد که پسرم هم دستگير شده.  اما به بهانه ای برگرداندند،اعدام هم برده بودند

امير ميگفت اجازه بديد . اين اولين و آخرين ملاقات من با امير در زندان بود.  در چه وضعيتی بوده باشمبعنوان مادر بايد
همه خاطرات . دنيا دور سرم می چرخيد. مرا به بند بردند. بيرحمی پاسدارها قابل توصيف نيست. مادرم را بغل کنم

  ؟! ميشود؟ کی من به بچه هايم ميرسماين روزها کی تمام. سنگين شب دستگيری دوباره برايم تازه شد
  

  وضعيت بچه ها چی شد؟ از امير و آميرا خبری شد؟: سيامک بهاری
خودم هم ! چرا؟ نميدانم.  ميکردنداز بيرون يک خبری به من رسيده بود که پاسدارها در خانه ما زندگی :مرضيه مهاجر

سلولها البته تا شش . به سلول انفرادی منتقلم کردند. داندند اوين برگر٢٠٩وقتی مجددا من را به بند . که زير اعدام بودم
در . تا به بند يک منتقل شدم. مدتی آنجا سرگردان بودم. کتابی هم نمی توانستيم کنار هم بخوابيم. نفر هم زندانی داشت

آميرا را ! رست ميديدمد. آری حقيقت داشت. شايد در آن موقع اين بزرگترين اتفاق زندگيم بود. آنجا اتفاق عجيبی رخ داد
آيا اين اتفاقی بود؟ نقشه داشتند؟ هر چه که . نميدانستم چه کنم. دخترکم چقدر ضعيف شده بود. او هم در بند يک بود. ديدم
  نگاهمان در هم . . . . او هم مرا ديد.  آميرای من آنجا بود،بود

 لبهايش را که به آهستگی می جويد و ،يزدشيارهای مورب صورتش وقتی می خنديد و چشمانش که برق م. تلاقی کرد
اين آميرای من . . . آری . . . آری . چانه باريکش که گره کلفت رو سری رنگ و رو رفته ای آنرا برجسته تر کرده وبود

 او يک پاره استخوان شده ، بغل کرديم،همديگر را بی توجه به خبر چينها و پاسدارهای بند! اين دخترک من است. است
او خيلی ! گريه کرديم. . . گريه کرديم  . . . ،گريه کرديم. . .  های . انگار روی استخوانهايش پوست کشيده باشند. بود

 ،انگار نميخواست. از امير و پدرش هم چيزی نمی پرسيد. چيزی نميخواست بگويد. اصلا حرف نميزد. ترسيده بود
 .ط گفت مامان حرفی نزن فق،از او در مورد بازجويی ها پرسيدم. چيزی تکرار شود

 اما  ،درحاليکه بشدت دردناک بود.  گذشت، لمسش و ديدنش،سه يا چهار روز از روزهای فراموش نشدنی بودن با آميرا
  !  چون تنها اتفاقی بود که ميخواستم بيفتد،خوش بود



ما را از هم جدا . ر و دختر هستيمفهميدند که ما ماد. پاسداران بند متوجه شدند. اما اين روزهای با هم بودن ديری نپاييد
درب اتاقها هميشه بسته . ديگر امکان ملاقات نبود. در نتيجه هوا خوری و دستشويی هم جدا شد. اتاقها جدا شد. کردند
  .  شش ماهی گذشت،حدودا پنج. و ساعات هوا خوری و دستشويی ما با هم يکی نبود. بود

بيرون بند متوجه شدم با تعداد زيادی از زندانيان بندهای ديگر به قزل . يک روز مرا صدا زدند که وسايلم را جمع کنم
  . حصار منتقل ميشويم
به زندانيان ديگری که .  ايستاده بوديم،در صفهای يک نفره.  از زير چشم بند دزدکی نگاه ميکردم،از اتوبوس پياده شديم

ناگهان چشمم روی زندانی با جثه . دی هايم نمی شناختممن کسی را بجز هم بن. از اتوبوسها پياده ميشدند نگاه می کردم
او هم چشم بند . پس او هم به قزل حصار منتقل شده است. مجددا آميرا راديدم. آری خودش بود. کوچکی خشک شد

بايد . شايد آنقدر بچه بود که معنی اين رفتارهای وحشيانه را اصلا متوجه نميشد. اما نميدانم او مرا می ديد يا نه. داشت
يکی از هم بندهايم که مورد اعتماد . اين بار احتياط را از دست ندادم. آنقدر ترسيده باشد که همه چيز را خطرناک ببيند

  . گفتم آری خودم هم او را ديده ام. بود هم او را ديد و خبرش را به من رساند
فحشهای . ه ديگری بلد نبودند به خود آمدمکه جز توهين ظاهرا هيچ کلم) طيبه و فرزانه (،با صدای پاسدارهای زن بند

 ميتوانست ،اگر کسی آنها را جمع آوری می کرد بدون ترديد. رکيک طيبه مخصوصا در نوع خودش بی نظير بود
  .رکيک ترين کتاب جهان را منتشر کند

 پست فطرت ،حاج رحمانیپس از مدتی . بازهم با هم نبوديم.  آميرا را به بند دو منتقل کردند،مرا به بند مجردها بردند
گفت ميخواهی آميرا و تو را به يک بند منتقل کنم تاهميشه پيش هم باشيد؟ . جانی مشهور زندان قزل حصار مرا خواست

پرسيدم از من چه ميخواهيد؟ گفت . ميخواست از من خبرچين بسازد. حتما نقشه ای دارد. از اين پيشنهاد برخود لرزيدم
 تلويزيون را خاموش  تلويزيون روشن هست و عکس خمينی را نشان ميدهند، چه کسییتوی بند مواظب باش که وقت

گفتم که . به شما تخفيف خواهيم دادما در اين صورت خيلی . اينها را بايد به من خبر بدهی. حرف ميزندکند يا چه کسیمی
 هر روز ساعت پنج عصر که به ،ردمچکار ميکند، بعد هم واقعا همين کار را کمن مريضم و اصلا نميدونم که کی 

ها ميگفتند که اين مريضه و هم سلولی. کشيدم ميرفتم روی تخت و پتو را روی سرم می،آمدندسرکشی سلولها می
  .  ديگه تقاضايی نکرد و سراغم نيامد،بعد از يک مدت. اعصاب داردناراحتی

در زندان برای اولين بار دخترم پريود ماهانه . ر ماه باهم بوديمسه يا چها. بعد از مدتی آميرا را هم به بند ما منتقل کردند
برای آميرا هم . رويه بالش و يک تشک ابری تنها وسيله ما برای درست کردن نوار بهداشتی بود. نوار بهداشتی نبود. شد

گوشه گير و . د ساکت بواو بشدت. دخترم چه روزهايی را تجربه ميکرد. به همين طريقه نوار بهداشتی تهيه کرديم
با تعدادی دختر جوان که از خودش چند . حوصله بزرگترها را نداشت. با کسی هم دوست نميشد. بازی نداشتهم. منزوی

نبايد خبرچينها و پاسداران متوجه ميشدند که کسی با . سالی بزرگتربودند آشنا شده بود ولی بايد مخفيانه با آنها می بود
نه ملاقاتی داشتيم و نه خبری از .  چهار ماهی را با هم در يک بند سپری کرديم، سه.کس ديگر دوستی ويژه ای دارد

  .بيرون
  

   کتاب درسی و اين جور چيزها چی؟، غذای ويژه و يا اسباب بازی،لباس: سيامک بهاری
. ميپوشيديمشستيم و خيس خيس همون لباسهايی را که داشتيم می. لباس جديد در کار نبود که عوض کنيم :مرضيه مهاجر

مدتها بعد از آنکه به قزل حصار آمديم اجازه داشتيم که برامون بسته . برای اينکه اجازه نبود که چيزی به بند آورده شود
.  اما واکنشی نشان نميداد،آميرا لباسهای جديد را گرفت و پوشيد. بفرستند که اون موقع لباس برامون فرستاده بودند

ميدانستم حتما خاطراتی که از اين لباسها دارد اذيتش . لباسهايش به تنش گشاد شده بود. خوشحال بود اما بروز نميداد
دخترم هم .  خبری نبود،از کتاب و درس هم نخير. ميترسيد که خبر به پاسدارها برسد و لباسها را ازش بگيرند. ميکند

آگاه بود و رفتارش نشان ميداد خطر را  آميرا. زياد صحبتی نميکرد که درسم چی ميشه و يا کتابهای مدرسه ام کجاست
  .کاملا فهميده است

  
  بالاخره به چه جرمی دختر دوازده ساله دستگير شده بود؟ جرم شما چی بود؟: سيامک بهاری
من مخالف . جرم ما اين بود که ميگفتند کمک مالی به مجاهدين کرديد که من اصلا اينکار را نکرده بودم :مرضيه مهاجر
 امير منهم فقط وقتی. امير تنها فرد سياسی خانواده ما بود که چپی بود. کلا ما مذهبی به اون شکل نبوديم. ممجاهدين بود

من به . ، پول را به اميرميدادم که به آنها کمک کندد يا چيز ديگری لازم داردت فلان دانشجو پول و يا غذا ندارميگف
  .شوهرم هم که اهل سياست نبود. جاهد نبودتازه امير هم که م. سازمانی کمک مالی نکرده بودم

  
  چند سال حکم گرفتيد؟: سيامک بهاری
 يک پاسداری بود به ،حکم پانزده سال را دادندوقتی.  سه سال و برای من پانزده سال نوشتند،برای آميرا :مرضيه مهاجر

اگر يک کاره بودی چقدر به من گفت تو که هيچ کاره بودی پانزده سال گرفتی ) درست يادم نيست(اسم احمدی 
 بيا حکم ،؟ با تحکم گفت بيا!ام گرفت که حکم پانزده سال زندان برای منيک دفعه خنده. گرفتی؟ من زدم زير خندهمی

 که پانزده سال گرفتی، گفتم خوشحال نيستم، تهديد کرد و گفت داری خوشحالیمعلومه خيلی! ات رو عوض کنم



 دختر دوازده ساله ،و با حکم اين دادگاه. اين به اصطلاح دادگاه ما بود ؟! اسلامی ميخندیبه حکم دادگاه انقلاب! خندیمی
  . ام در زندان پانزده ساله شد

  
   درس هم نتوانست بخواند؟، در مدت زندان،آميرا: سيامک بهاری
واست ياد بده تنبيه خ هم میدرسی در کار نبود، اگر کسی.  نه؛ اصلا خبری از درس خواندن نبود،نه :مرضيه مهاجر

واقعا . آميرا سه سال با کابوس زندگی کرد. کتاب درسی هم قدغن بود. چيزی ياد بدهبه کسی اجازه نبود کسی . ميشد
 ، شکنجه اش کنند، بازجويی اش کنند،دستگيرش کنند.  يک بچه دختر دوازده ساله را مجسم کنيد،فکرش را بکنيد

 از اين بند زندان به آن بند زندان ،ز با چشم بند و دستبند بياورند اتاق بازجويی هر رو، زندانی اش کنند،بترسانندش
اين کار .  از مدرسه و همکلاسی و بازی و اسباب بازی جدايش کنند،از مادر و پدر و خانواده جدايش کنند. منتقلش کنند

شايد وضع ما بهتر . مگر فقط بچه من بودتازه . را حيوان درنده با حيوان ديگری نمی کند که جمهوری اسلامی با ما کرد
  ! من در زندان فهميدم سياست و چپ و راست و سازمان و تشکيلات يعنی چه. چون ما واقعا کاره ای نبوديم. از بقيه بود

او . او هرگز همان آميرايی نشد که بود. بمعنی دقيق کلمه زندگی اش را تباه کردند. آنها زندگی بچه مرا ويران کردند
 محافظه کار و گاها ، منزوی و البته بی اعتماد، درونگرا،کم حرف. انسانی بشدت ويژه و استثنايی. رای ديگری شدآمي

  !هم وسواسی
  

  آميرا با شما از زندان آزاد شد؟: سيامک بهاری
م امير و بعد ه. دو هفته بعد آميرا از زندان آزاد شد! گفتند عفو شدی.  اول از همه من آزاد شدم،نه :مرضيه مهاجر

برای . آميرا بشدت گوشه گير بود. همه ما عوض شده بوديم. محيط خانوادگی ما هرگز ديگر همانی نشد که بود. شوهرم
بالاخره هزار تا حرف جور کرديم که نخواسته درس بخواند و در اين . قبولش نمی کردند. ادامه مدرسه دچار اشکال بود

اصلا . امير بشدت خشمگين و پرخاشگر شده بود.  شبانه قبولش کردند تا آخرش در مدرسه، ترک تحصيل کرده،مدت
دچار افسردگی شده . مرتضی مدام بيمار بود. مدام توی خانه راه ميرفت. يک لحظه سرجايش بند نميشد. امير سابق نبود

  .اما مثل هميشه بچه ها را دوست داشت. خلق و خوی درست و حسابی نداشت. بود
  

  قت با هم راجع به بازجويی ها  و آن دوران حرفی نميزديد؟هيچ و: سيامک بهاری
 ،اما نه. گاها اين خاطرات بشدت تلخ به شوخی هم تبديل ميشد. حرفهای پراکنده.  اما خيلی کم،چرا :مرضيه مهاجر

نای شايد هنوز مغز اين بچه نتوانسته بود مع. آميرا که واقعا ميخواست چيزی نگويد. راستش چيز زيادی نمی گفتيم
هيچ .  او از همه ما بيشتر لطمه ديد،آميرا فقط دوازده سال داشت که به زندان افتاد. حوادثی را که اتفاق افتاده بود بفهمد

  .  اهل کتاب و بحث بود. فکرا باز هم سياسی بود.  به مرور آرامتر شد،امير.  ترميم نشد،وقت هم صدماتی که ديده بود
نبايد با انسان اين .  زمان ميگذرد و جای زخمهای عميق همچنان برجای می ماند،ستسالها از آن دوران تلخ گذشته ا

به قول معروف دير و زود . ميدانم که روزی اينها جواب ما را پس ميدهند. من از هيچ حقی نمی گذرم. معامله را کرد
يد تا کودکی آميرای ديگری از او اما بايد جنگ! کودکی آميرا ديگر به او باز نميگردد.  اما سوخت و سوز ندارد،دارد

  !گرفته نشود
  

  کمپين جای هيچ کودکی در زندان نيست: سيامک بهاری
 کمپينی است که توسط نهاد ،به وضعيت کودکانی که در زندانها همراه والدين ويا بستگان خود بسر ميبرند اعتراض

 زوايای دردناک زندگی اين کودکان را نشان با انتشار سلسله مطالب و مصاحبه هايی. کودکان مقدمند به پيش ميرود
  .خواهيم داد

 همراه با ،ازاين رو حقيقت تلخ زندگی کودکان در زندان. کودکان بايد در محلی امن مورد مراقبت قرار گيرند
 ،همه کسانی که به هر دليل زندان را تجربه کرده اند. گوناگون موضوع فوق العاده مهمی است" جرايم" با ،بزرگسالان

 ، اما کودکانی بواسطه وابستگی به سرپرست خود، زندان محل نگهداری از کودکان نيست،بدون شک خواهند گفت
 . ناچارا همراه او زندانی ميشوند

 شخصيتی نامتعارف و بغرنج شکل ميگيرد و ضربه ، دستخوش دگرگونيهای جدی ميشود، در زندان،کودکی اين کودکان
 ما می ،با معرفی اين موضوع. کان وارد ميشود که گاها جبران آن غير ممکن استای جبران ناپذبر به کودکی کود
 عزيزانی که خود ،در ابتدای کار به دوستانی مراجعه کرديم که خود تجربه زندان داشتند. خواهيم مانع از تکرار آن شويم

 مصاحبه ، باره آن مطلب نوشته بودند در،مشکل را می شناختند. شاهد زنده اين کودک ستيزی آشکار در زندانها بوده اند
کرده بودند و از همه مهمتر بعضا شاهد تاثير ضربات جانکاه و تخريب شخصيت آن کودکان در بزرگسالی و عوارض 

  .ماندن در زندان بوده اند
يع  به اين کمپين بپيونديد و مانع تکرار فجا،اين کمپينی است در مقابل کودک آزاری سيستماتيک جمهوری اسلامی

  !توسط جمهوری گرديدبيشتری 


